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34 ـ ادامه مسئله 8 ـ 07/09/85

بحث در سومّین شرط از شرایط وجوب حج در استطاعت بود. از عبارت مرحوم امام(رحمه الله) استفاده مى شود که در اینجا شش شرط داریم: 

 

ـ استطاعت مالى 4 ـ تخلیه سرب1 

2 ـ صحّت بدن 5 ـ سلامت جادّه

ـ قوّت بدن 6 ـ سعة الوقت و کفایته3

دیگران بجاى این شش شرط، سه شرط ذکر کرده اند. دو شرط دیگر هم در مسئله 38 و 39 آمده است که یکى نفقه عیال و دیگرى رجوع به کفایت است یعنى بعد از بازگشت از حج زندگى اش به هم نخورد. 

مرحوم صاحب عروه هم این شرایط را مفصلا بیان کرده اند و این دو شرط را در مسئله 57 و 58 بیان مى کنند. 

بیان شد که به ادله اربعه (کتاب، سنّت، اج ع و عقل) این امور معتبر است ولى نتیجه ادلّه اربعه با هم مختلف است از بعضى از ادلّه استطاعت عرفى و از بعضى استطاعت شرعى و از بعضى دیگر استطاعت عقلى استفاده مى شود.

استطاعت در کتاب الله (لله على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا) بر مفهوم عرفى حمل مى شود چون حقیقت شرعى ندارد و اگر هم داشته قطعاً درزمان پیامبر نبوده است، پس از کتاب الله استطاعت عرفى استفاده مى شود. 

بعضى از سنّت استطاعت شرعى استفاده مى کنند، یعنى علاوه بر استطاعت عرفى قیود اضافى هم داشته باشد، مثلا از روایات استفاده مى شود که راحله (مرَکب) موضوعیتّ دارد و اگر مرکب ندارد مستطیع نیست ولو مى تواند پیاده به حج برود و راهش

نزدیک است که ما این را  ى پذیریم.

اگر دلیل ما دلیل عقل باشد در این صورت استطاعت عقلى معتبر است مثلا شخصى مى تواند با گدایى و یا گرف  وام و ... به حج برود، چنین شخصى عقلا توان دارد (امکان عقلى در مقابل امتناع عقلى است) اگر چه استطاعت عرفى و شرعى نیست، پس بر

چنین شخصى حج عقلا واجب است.

اگر دلیل، اج ع باشد در این صورت استطاعت فى الجمله بین استطاعت عرفى و شرعى است، یعنى از آن قدر مشترک بینه  استفاده مى شود.

بنابراین استطاعت بر سه گونه است: استطاعت عقلى، شرعى و عرفى.

بعضى از مجمعین استطاعت عرفى و بعضى استطاعت شرعى را در وجوب حج شرط مى دانند نه استطاعت عقلى را ولى اگر ما باشیم و آیه، چیزى جز استطاعت عرفى از آن استفاده  ى شود.

ـ روایات2: 

روایات چندین گروه است. 

روایات در باب 8 از ابواب وجوب الحج آمده است: طایفه اولى: روایا  که دلالت بر سه امر دارد: «صحتّ بدن»، «زاد و راحله»، «تخلیة السرب» که این 

* ... سأل حفص الکناسى أبا عبدالله(علیه السلام) و أنا عنده عن قول الله عزّوجلّ: «و لله على الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» ما یعنى بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فى بدنه مخلىّ سربه له زاد و راحلة فهو ممّن یستطیع الحجّ ... .(1)

از این روایت استطاعت عرفى استفاده مى شود یا شرعى؟ اگر بگوییم که راحله موضوعیتّ دارد حتى عند القدرة على المشى، در این صورت استطاعت شرعى است و اگر بگوییم که قید غالبى است، یعنى غالباً سواره به سفر حج مى روند در این صورت

استطاعت عرفى است. 

در اصول در مفهوم بحث وصف بیان شد که قیود غالبى مفهوم ندارد و شبیه قید توضیحى است به عنوان مثال در مورد ربیبه که مى فرماید: «و ربائکم اللاّ  فى حجورکم» قید «فى حجورکم» قید غالبى است، چون مادرى که ازدواج مى کند غالباً جوان

است و فرزند کوچک دارد که در دامن شوهر دومّ بزرگ مى شود.

* ... (در کتاب توحید صدوق با سند معتبر)عن أبیه على بن ابراهیم بن هشام عن محمد بن ا  عمیر عن هشام بن الحکم (همه ثقه هستند)عن أ  عبدالله(علیه السلام) فى قوله عزّوجلّ «و لله على الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» ما یعنى

بذلک؟ قال: من کان صحیحاً فى بدنه مخلىّ سربه له زاد و راحلة.(2)

اگر قید راحله را قید غالبى بدانیم، استطاعت عرفى استفاده مى شود.

* ... (مرسله) عن عبدالرحمن بن السیّابة، عن أ  عبدالله(علیه السلام) فى قوله «و لله على الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» قال: من کان صحیحاً فى بدنه مخلىّ سربه له زاد و راحلة فهو مستطیع للحجّ.(3)

این روایات دلالت روشن بر اعتبار سه قید دارد و بیش از استطاعت عرفیّه هم استفاده  ى شود. 

در مستدرک الوسائل(4) روایا  در این زمینه آمده است. در وسائل هم در باب 7 روایا  است که مى توان آنها را بر این معنى حمل کرد، اگر چه به این صراحت نبوده و داراى لحن دیگرى است. 

* ... عن ذُریح المحار ، عن أ  عبدالله(علیه السلام) قال: من مات و   یحجّ حجّة الاسلام   یمنعه من ذلک حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّاً أو نصرانیّاً.(5)

این سه جمله بازگشت به آن سه شرط صریح قبل دارد، به این بیان که حاجتى که «تجحف به»، به معنى کسى است که زاد و راحله مى تواند تهیّه کند و مرض هم در مورد صحّة بدن است و «سلطان یمنعه» هم یکى از مصادیق تخلیة السرب است. 

بنابراین این روایت و روایات مشابه آن به ه ن شرایط سه گانه باز مى گردد.

شبیه این روایات در مستدرک در باب 7 از ابواب وجوب حج آمده است.

طایفه دومّ: روایا  که دو چیز را مى گوید: «صحة البدن» و «القدرة على المال».

* عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) ... قال: الصحّة فى بدنه و القدرة فى ماله.(6)

* ... قال: القوّة فى البدن و الیسار فى المال.(7)

* ... عن معاویة بن ع ّر (روایت معتبر است) عن أ  عبدالله(علیه السلام)فى قول الله «و لله على الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» قال: هذا لمن کان عنده مال و صحة فان سوّفه للتجارة فلا یسعه ذلک (حق ندارد) و إن مات على ذلک فقد ترک

شریعة من شرایع الإسلام ... .(8)

این طایفه از روایات با طایفه اولّ تعارضى ندارد و عرف بین آنها جمع مى کند زیرا ممکن است روایات گروه دومّ در زما  از امام پرسیده شده که راهها امن بوده و نیاز نبوده امام آن را ذکر کند، بنابراین این دو گروه قابل جمع است. 

در طایفه دومّ به جاى زاد و راحله، مال فرمود که نشان مى دهد اگر مال براى به جاى آوردن حج دارد دیگر نیازى به راحله نیست و اگر زاد داشته باشد کافى است. 

طایفه سومّ: روایا  که مى گوید «عنده مایحجّ به» یعنى چیزى دارد که با آن حج به جاى آورد و فقط استطاعت مالى را گفته و استطاعت بد  و راه را  ى گوید. روایات در این زمینه متعدّد است. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.ح 4، باب 8 از ابواب وجوب الحج.

2. ح 7، باب 8 از ابواب وجوب الحج.

3.ح 10، باب 8 از ابواب وجوب الحج.

4. ح، 3، 5، 6، باب 6 از ابواب وجوب الحج.

5.ح 1، باب 7 از ابواب وجوب الحج.

6.ح 12، باب 8 از ابواب وجوب الحج.

7.ح 13، باب 8 از ابواب وجوب الحج.

8.ح 11، باب 6 از ابواب وجوب الحج.

 

پی نوشت:
      

مطالب مرتبط

128ـ م 46(توقفّ تخلیة السرب على قتال العدو) ـ 16/03/86

127ـ ادامه مسأله 45 ـ 13/03/86

126 ـ ادامه مسأله 45 ـ 12/03/86

125 م 45 (ترک الحج مع وجود الشرایط و اتیانه مع فقد بعضها) ـ 08/03/86

124 ـ ادامه مسأله 44 ـ 07/03/86

 

جستجو در درختواره

خارج فقه

خارج اصول

اخلاق

تفسير

عقايد



متن

123 ـ ادامه مسأله 44 ـ 06/03/86

*

تعداد بازديدكنندگان : ۱۷۲۲

       


